روسو و آزادی 
مازندرانی، وحید

شمارهء ممتاز شهریور ماه مجلهء یغما،و صد آفرین بر نویسندهء صاحب‏نظر و پژوهشگر عالی‏قدر مقالهء جامع و مانع راجع به ماجرای‏ نفت.کاش این شماره را بیشتر چاپ می‏کردند تا افراد بیشتری بدان‏ دسترس داشته باشند.باری باز در این شماره چون شمارهء قبل از مقاله‏ شیوای استاد گرامی دکتر باستانی پاریزی نیز که به گواهی‏ خاص و عام سخنش همواره شیرین‏تر از عسل است لذت وافر بردم...
تجربه‏های زندگی و تعالیم منتسکیو این حقیقت تلخ را به روسو (ژان ژاک)آموخته بود که سخنان درخشان اما فتنه‏انگیزش در روزگار جوانی«راجع به قرارداد اجتماعی»تصوراتی به کلی دور از واقعیات زندگانی‏ بیش نبوده است.پس در کتاب«اعترافات»نوشتهء دوران شصت سالگی‏اش اذعان‏ می‏کند که ریشه همه دولتها در تاریخ است و سرنوشت آنها وابسته به رویدادها است و هرگاه آن ریشه‏ها بی‏پروا قطع شود دولتها نیز خواه ناخواه به راه تباهی‏ و فنا خواهند افتاد.ازاین‏رو به لهستانیان گرفتار که در قبال تهدید و خطر دائمی دو همسایه مهیب و توانا(روسیه و پروس)درمانده بودند و در سال 1796 میلادی به او مراجعه و تقاضا کردند که برای ایشان قانون اساسی نجات‏بخشی‏ بنویسد،پس از دو سال تأمل و اندیشه در این‏باره،نظریات خود را اعلام کرد که‏ با مروری در پاسخ او آسان استنباط می‏شود که همان آزادمرد بلندپروازی که‏ در دوران جوانی نوشه بود«آدمیزاد،آزاد افریده شده است،دریغا که همه‏ جا او را به زنجیر بسته‏اند»با واقع‏بینی و از راه خیرخواهی به لهستانیهای‏ دردمند هشدار می‏دهد و اخطار می‏کند که بی‏بندوباری در گفتار و رفتار سیاسی همان و در گرداب هرج و مرج و حتی در ورطهء انتحار ملی افتادن همان و به آنها می‏گوید:«آزادی هم بوتهء آزمایش است و هم یک عطیهء آسمانی و لازمهء دست‏ یافتن و اطمینان بر آن اندازه‏شناسی افراد و انضباط اخلاقی آنهاست و باز می‏گوید:
«آزادی غذای نیروبخشی است اما سنگین و دیرهضم است و از این‏ روست که من به آن سبکسرانی می‏خندم که با شنیدن یک حرف از دهان فلان‏ ماجراجو برانگیخته می‏شوند و از عاقبت کار آن آدم پرخاشگری بیم دارم که‏ دم از آزادی می‏زند بدون این‏که از معنی واقعی آن چیزی سر در بیاورد،همان‏ کسی که میان مفهوم آزادی با لگام گسیختگی تفاوتی نمی‏گذارد»و باز می‏افزاید:
«آزادی،ای برترین نعمت آسمانی،ای آزادی مقدس!کاش مردم قدر تو را درست بشناسند و متوجه باشند که در ازای چه بهای گرانی به دست‏ می‏آئی و امکان پایندگی و دوامت چه اندازه قلیل است و لین نکته را هم کاش بیاموزند که از عهدهء انجام شرایط تو برآمدن صد بار دشوارتر است تا اطاعت امر فلان حاکم جبار.»
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